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  اکراه و اضطرار یو حقوق یآثار فقه
 

 1پورمنصوره باقری
 ركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايراندكتراي تخصصي فقه و حقوق اسلامي، واحد تهران م

 دانشگاههاي آزاد اسلامي و پيام نور ي،مدرس مدعو، گروه علوم انسانو  
 (20/11/1400 :يپذيرش نهايـ  24/8/1400 :دريافت)

 

در اين پژوهش با استفاده از منابع فقه شيعه و قوانين مدون ايران، دو مبحـ   

ست. به همين منظور، مواردي مثل تعريف لغـوي  اكراه و اضطرار تبيين شده ا

و اصطلاحي دو واژه مذكور و همچنين دلايل فقهي و آثـار حقـوقي، ازايـي و    

كيفري آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مـورد،  

را چنين  اضطرار و اكراه تفاوت مبناي نظرات مربوط را ارائه كرده است. بيان

 است ديگر شخصي تهديد و تحميل نتيجه مکرهَ بر فشار چون هك دانسته است

 كامل مضطر انتخاب حق و ناقص مکرهَ اختيار پس نيست، چنين اضطرار در و

در خصوص شروط تحقق هر يک و تفاوت بين اكراه و اضـطرار سـخن    .است

 و آثـار  تبيـين  و به ميان آورده است. لذا هدف كلي از تبيين اين مقاله، بررسي

پـژوهش   ني ـا اماميه است. فقه و ايران حقوقي نظام در اضطرار و اكراه ماحکا

 متضـرر  زيـان  ابران مدني، مسؤوليت از غايي هدفآن است كه اثبات  يدر پ

 خاص شرايطي تحت كيفري، امور در اكراه است و قانوني مجوز بدون عمل از

 بـودن  اقـوي  همچنـين قاعـده   و بود خواهد ازايي مسؤوليت رافع تام، از علل

 يـک  ضـرورت نيـز   اضطرار و. را به اثبات رسانده است حاكم مباشر از سبب

 عـدم  نـوعي  علـل  همـان  يـا  اباحـه  اسـباب  اـزو  و شـوند  مـي  محسوب حالت

 باطنى رضايت اكراه در كه است اين نشانگر باشند. نتايج كيفري مي مسؤوليت

 اضـطرار،  در ولـى  شـود، مـى  انجـام  ارعـاب  و تهديد با عمل بلکه ندارد، واود

 كـارى  دادن انجام به را فرد طبيعى حوادث يا اقتصادى ااتماعى، ويژه اوضاع

اين پژوهش با اسـتفاده از   .است راضى آن انجام از باطن در كه كندمى ناگزير

.توصيفي ـ تحليلي انجام شده است اي و با روشمنابع كتابخانه

مکره. مضطر، اكراه، اضطرار،

_____________________________________________________________________________________ 

                                              baqeripour@ut.ac.irEmail:
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 مقدمه

 صل آزادي شخصي كه قانون مدني ايران از آن به نام اصل آزادي اراده ناما

در انجام يا عدم انجام امور مباح  كند هر كساين است كه ايجاب مي ،برده شده

و از روي باشد مربوط به زندگاني خود در حد قانون و مقررات آزادي عمل داشته 

كاري نشود و اساس هر عمل  يا تهديدهاي مادي و معنوي مجبور به انجام اكراه

 و امنيت همراه باشد و در اثر تهديد ميل باطني و سلب آسايش لافحقوقي كه برخ

 و خدايي) ن يا عدم نفوذ خواهد بودلااز نظر قانون محکوم به رد يا بط ،انجام شود

 : چکيده(.1396 حسيني،

صادر از  قانون"و حکم شرعي را  "علم به احکام شرعي"با تواه به اين كه فقه 

دانسته است از  "هانخداي تعالي براي سامان بخشيدن به زندگي مادي و معنوي انسا

 به استناد اشود. ببين احکام شرعي تنها احکام اصول دين از دايره فقه خارج مي

( فقه يکي از 59)قرآن، انعام/« ولَارطَبٍ وَ لايابسٍ الِا في كِتابٍ مبُين»آيه كريمه 

م در اختيار بشر است. اين وسعت از طرفي و پويايي فقه در مسائل ترين علوگسترده

نوظهور از طرف ديگرف موابي است تا فقهاي صدر اسلام در حد ايجاز به مسائلي 

اشاره و از آن بگذرند و بسياري از حقايق براسته فقه به دليل شيوه خاص نگارش 

اند، زدههاي خود نميتابكه اصولاً فهرستي بر ك ،فقها، كه نه تنها فهرست موضوعي

موابي است تا با شروح، حواشي و تعليقات مطالب سنگين و وزين فقهي بركشيده و 

، با استناد "اضطرار"و  "اكراه"ارائه شود. در همين اهت، بررسي تفاوت دو موضوع 

مندي از قوانين و نظرات به آيات كريمه قرآن و روايات و آراء فقهاي شيعه و بهره

 ن، به رشته تحرير درآمد. اميد آن است كه حاصل تحقيق، مفيد فايده باشد.حقوقدانا

هاي اهل لغت، اكراه و اضطرار تعريف در ابتداي نگارش حاضر با استمداد از كتاب

مندي از نظرات فقها و حقوقدانان، شد. سپس با تيمن و تبرک آيات كريمه قرآن و بهره

هاي و اضطرار و بررسي خصوصيات و تفاوتبه دلايل و اثرات فقهي و حقوقي اكراه 

 .آنها و شرايط لازم براي اقدامات صحيح در اين خصوص پرداخته شد

 

 لغوی تعاریف

اكراه مصدر باب افعال از ماده كُره به معني ناپسند داشتن و تحمل مشقت . اکراه: 1

 ديگري به انجام يا ترک كاري است كه از آن كراهت وادار كردنِ اكراهاست و 
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؛ 536ـ13/534 :1408، ؛ ابن منظور447ـ446 ، بي تا:)نکـ : راغب اصفهاني دارد

كند كه بر  مي ايجاد فعل مکلف خاصي را در ويژگي اكراه. (3/376 :1401 فراهيدي،

 د.يابتغيير ميفعل ي و وضعي تکليف آثار ،آنر اث

بيشتر انبه فقهي داشته و طبق گفته فقها به بيم دادن مکرهَ، به رساندن  اكراه

شود كه زيان آنان به زياني به او يا به مال يا به ناموس و كسان او محقق مي

 شود.زيان يا تألم مکرهَ منتهي مي

كه همانا به شرايط و عناصري مواود در مواد قانون مدني،  حقوقدانان با تواه

 برگرفته از نظر مشهور فقهاي اماميه است تعاريفي مختلف براي اكراه ارائه

 ؛ گراي،1/191 :1351 ؛ امامي،1/260 :1357 اند )نکـ : اعفري لنگرودي،داده

قانون مدني(، كه با  208تا  202؛ مواد 1/50 :1378 ؛ صفايي و امامي،123 :1358

 كلي، به شرح ذيل، تبيين كرد:توان يک تعريف تواه به اميع آنها مي

يا  "كسي را بر خلاف ميل و رضاي او به كاري مجبور ساختن"كُره به معناي 

باشد و اكراه عبارت از مي "وادار كردن شخص به انجام يک عمل حقوقي با زور"

فشار مادي يا معنوي نامشروعي است بر شخص، به واسطه تهديد نسبت به اان، 

اش به انشاي يک يکانش، تا آن كه او را عليرغم ميل باطنيمال و آبروي وي يا نزد

 (.    42 :1379 پور،عمل حقوقي معين وادار كند )نکـ : باقري

شود  اكراه به اعمالي حاصل مي»گونه تعريف كرده است كه:  را اين قانون نيز اكراه

كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به اان يا مال يا آبروي خود 

آميز سن و  تهديد كند، به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه

 202)ماده « شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود

 قانون مدني(.

وادار كردن ديگري بر "معناي اصطلاحي اكراه در مقررات ازايي عبارت است از: 

 اقداميشخص مکره در شرايطي . "راهت داردانجام يا ترک عملي كه از آن ك

 در شرايط عادي، به انجام دادن آن عمل حاضر نبوده است. كند كهمي

در كلام فقها، اكراه به طور مستقل تعريف نشده است و بعضاً تعاريفي را ارائه 

اند. حقيقت اكراه در نظر عرف و اهل لغت را عبارت از وادار كردن شخص به كرده

(. با اندكي تأمل 119 :1410انصاري،  )نکـ : اندآن كراهت دارد دانسته چيزي كه از

بايست با شود كه فشار ناشي از عمل اكراه كننده ميدر اين تعريف دانسته مي

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
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الوقوع بودن ضرر و خسارتي توأم باشد كه در صورت ترس از تهديد و قريب

 دانش باشد )نکـ : غروي،امتناع مکرهَ متواهِ اان يا آبرو يا مال وي يا خويشاون

 (.121 بي تا:

بين طرفين عقد واقع شده و شرايط  ايفايده بح  اكراه در اايي است كه معامله

، ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته است و بايد باشد صحت عقد نيز رعايت شده

اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب محقق كرد كه اكراه در چه مرحله

 ه است. نمود

تواند سبب اراده منبع اصلي هر تعهد قراردادي است. بنابراين، تراضي وقتي مي

ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد مانند اين كه طرفين ايجاب و 

قبول، داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي 

 .ا زور نامشروع ايجاد شودآزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار ي

 ،اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ريشه ضرَّ، يضُرّ، ضَرّاً . اضطرار:2

 به معني محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است

 (. 2/360 :1414 ؛ فيومي،8/45 :1408 منظور،ابن )نکـ :

ست و در اصطلاح، حالت اضطرار در لغت به معناي درماندگي و ناچاري ا

شخصي را گويند كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يکي از آن دو ارتکاب 

 (.261ـ258 :1385 گلدوزيان،باشد )نکـ :  ارم مي

ي، به اين معني است كه انسان خود را در فشار و تنگنايي اضطرار داشتن به چيز

 بيابد كه براي از بين بردن و رهايي از آن، به انجام عملي ناگزير باشد

 .(126 :1385 )نکـ : گراي،

در يک ديدگاه مخالف، در فقه اسلامي و حقوق ايران، اضطرار و اكراه به لحاظ 

ين، ارائه ملاكي دقيق كه اين دو را از . بنابراهستند ماهيت و آثار حقوقي متفاوت

گذار تعريفي از يکديگر متمايز سازد ضروري است. در حقوق ايران، قانون

باره وحدت نظر ندارند  اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقي نيز در اين

 (.178، :1369، ؛ كاتوزيان193 :1377 ؛ شهيدي،1/194 :1351 )نکـ : امامي،

بر اين امر تأكيد شده است كه در  ،هاي ارائه شده از اضطراردر بعضي تعريف

شخص واود نداشته و اين اوضاع و احوال توسط موارد اضطرار، تهديد از خارج 

http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=34357#_ftn1#_ftn1
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 عملي را انجام دهد ،رغم ميل باطني خودكند به است كه شخص را وادار مي

 . (1/81 :1357 اعفري لنگرودي، ؛1/194 :1351، امامينکـ : )

شود تا وي ه اضطرار نيز مانند اكراه فشاري است كه بر شخص وارد ميدر اين ك

را به انجام عملي وادار كند اختلافي نيست ولي در اكراه فشار از ناحيه غير خود، 

و در اضطرار اوضاع و احوال و وضعيت و شرايط داخليِ شخصِ مضطر، او را 

 (.21، 3 بي تا:كند )نکـ : شهيدي، به انجام عملي وادار مي
 

 حقوقی ات دلایل و اثر

 اکراه در قوانین جزایی و مدنیالف ـ 

اي كه از وادار كردن ديگري به انجام كار يا ترک وظيفه . اکراه مادی یا فیزیکی:1

صدمه و فشار مستقيم نسبت به اسم و اعضاي عيني، اكراه شده  طريق ايراد

در ارائم »دارد: رر ميمجازات اسلامي كه مق قانون 54باشد و با تواه به ماده 

هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه كسي بر اثر اابار يا اكراه كه موضوع مجازات

اابار قابل ...« عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب ارمي گردد مجازات نخواهد شد. 

درواقع، تفاوت  شود.ناميده مي "اابار"و اابار غيرقابل تحمل  "اكراه"تحمل 

و  است شخص سلب نشده اراده و اكراه در اين است كه در اكراه اابار اصلي

كننده به حدي  ولي نتيجه عدم تبعيت از خواست اكراه ،دارد اختيار و آزادي او

شده فاقد رضايت، و  شود. شخص اكراهتسليم ميبه او وخيم است كه شخص 

 .(1/91 :1382 شخص مجبور فاقد قصد و اراده است )نکـ : اردبيلي،

اي از طريق وادار كردن ديگري به انجام يا ترک وظيفه . اکراه معنوی یا روانی:2

اعمال تهديد به هتک حيثيت يا شرف يا افشاي سري نسبت به اكراه شده يا بستگان 

انون مجازات ق 54و  1انون مدنيق 202استعمال كلمه عادتاً در مواد باشد كه او مي

مبين آن است كه قانونگذار تشخيص مؤثر بودن اكراه را در مسائل  2اسلامي

 كيفري و مدني، موضوعاً وظيفه قاضي دادگاه دانسته است؛
_____________________________________________________________________________________ 

ثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به مؤشود كه  اكراه به اعمالي حاصل مي» قانون مدني: 202ماده  .1
 ز سن وميآقابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه نحوي كه عادتاًه ب ؛بروي خود تهديد كندآاان يا مال يا 

 .«بودن شخص بايد در نظر گرفته شود  شخصيت و اخلاق و مرد يا زن
هرگاه كسي بر اثر اابار  ،هاي تعزيري يا بازدارندهدر ارائم موضوع مجازات» :قانون مجازات اسلامي 54ماده  .2

مجازات  بهكننده  قابل تحمل نباشد مرتکب ارمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اابار تاًيا اكراه كه عاد
وعظ و توبيخ و تهديد  ديب ازأمراتب ت مراتب ارم و امکانات خاطي و دفعات و فاعل ارم با تواه به شرايط و

 .«گرددمحکوم مي دراات تعزير و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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 كنند هم تعريف مي "اابار معنوي بيروني"اكراه را نوعي  حقوق كيفري در

( و در كنار انون، اشتباه و اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت 1/94 )نکـ : اردبيلي،

  .روند شمار مي كيفري به

 سازد؛اراده ميو وي را بيگيرد اكراهي كه اختيار مکره را مي . اکراه تام:3

كند اما چنان نيست كه بتواند اختيار را از اكراهي كه رضا را زايل مي. اکراه ناقص: 4

كند حکم كيفري را از اصل ساقط بين ببرد. اكراه تام كه حکم اابار را نيز پيدا مي

 شود.كند ولي در اكراه ناقص حکم از اصل ساقط نميمي

ر حالت اكراه، قراردادي را انجام دهد يا مسؤوليتي را ـ طبق قانون اگر شخصي د

بپذيرد با تواه به فقدان رضايت، كه از شرايط اساسي براي صحت معاملات است 

اكراه »دارد: قانون مدني مقرر مي 203مسؤوليتي بر او نخواهد بود؛ چنانچه ماده 

 ملينمواب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خاراي غير از متعا

 «.واقع شود

 

 در صورت اکراه برداشته شدن مجازاتب ـ 

ه است، در صورت اكراه، كيفر آن برداشت قصاص يا حد عملي كه كيفر ارتکاب آن

، 41/262 بي تا: ،نجفيخمر، زنا و ... )نکـ :  شرب سرقت، شود؛ مثلا كسي كه بر مي

سوره نور  33كه از آيه  د؛ چناناكراه شود مجازات ندار (476و  454، 267

( 7/221 :1372 شود )نکـ : طبرسي، استفاده شده كه حد زنا از مکُْرهَ برداشته مي (24)

تنها آنان كه مکره و مجبور  «رَحيِمٌ غَفوُرٌ إكِْراهِهِنَّ بَعدِْ مِنْ هَفَإِنَّ اللّو مَن يکُرِههُنَّ »... 

باشد؛ آنچنان كه رسول خدا  فع گناه مىهستند، مورد عفو واقع شوند، چون اكراه را

از امّت من چند چيز برداشته شده است: خطا، نسيان و آنچه بر آن ")ص( فرمودند: 

« الِاّ مَن اُكرهَِ وقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالايمنِ» (2/502 :1409 )نکـ : حلي، "اند مکره و مجبور شده

 : اكراه بر قتل، مجوّزاندتهگفليکن فقها در مسأله قصاص  (،106(، 16)قرآن، نحل )

 ،رو، اگر شخصي توان قصاص كرد. ازاين قتل نفس نيست و مکرهَ بر قتل را مي

اكراه  قتل ،كشم ديگري را بر قتل خود اكراه كند كه اگر مرا نکشي تو را مي

 (، اما در صورت اقدام به عملي55ـ53و  42/47 بي تا: ،نجفي)نکـ :  نيست اايز كننده

اكراه كننده را بکشد  دفاع، است به عنوان وااب خود بر مُکرهَ اايز و بلکه تهديد كردن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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فيت معاصادق است و بنابراين، اكراه در صورتي  (.2/466 :1386 امام خميني، )نکـ :

 شود كه: شخص از كيفر را مواب مي

بخش باشد و بدون ـ اكراه با تهديد مکرهِ همراه باشد؛ به طوري كه به حال مکره زيان

 رضايت به انجام فعلي وادار شود، مانند تهديد به قتل يا ارح شديد؛

 د؛كنـ مکرهِ بداند يا گمان داشته باشد كه با عدم اقدام، مکرهَ تهديد خود را عملي مي

ـ مکرهِ در اايگاهي باشد كه قدرت به اا آوردن تهديد را داشته باشد و مکرهَ اطمينان 

 داشته باشد كه در صورت سرپيچي از مورد تهديد در امان نخواهد بود؛

تر باشد، مانند فروختن خانه ـ ضرر تهديد شده از ضرر عمل حقوقي بزرگتر و مهم

 در برابر شکستن شيشه ماشين؛

 کن است به نزديکان فرد باشد و لازم نيست نسبت به خود فرد باشد،ـ اكراه مم

 مانند دزديدن فرزند و تهديد به قتل او در برابر پرداختن مبلغ زيادي پول

 (.44ـ43 :1379 پور،)نکـ : باقري

 

 اضطرار در قوانین جزایی و مدنیج ـ 

اديقي مص ،به غير در حالت ضرورت و اضطرار  اضرار در خصوص به طور كلي

 ضرر دفع براي غير به اضرار است. از امله: اضرار به غير براي دفع ضرر از خود؛

تصرف در مال غير در  و همچنين ي دفع ضرر از غيربرا خود به اضرار؛ ديگري

 ،ديگر اشخاص توسط مضطر نکردن ياري . با عنايت به اين موارد،حالت اضطرار

 از آنها وليتؤمس تحقق براي زيرا ،دشونميرا مواب  آنها مدني وليتؤمس و ضمان

 ت.وليت اسؤشود و اصل عدم مسينم يافتدليلي  قانوني لحاظ

هركس مال غير را » دارد: قانون مدني كه مقرر مي 328در قوانين ايران برابر ماده 

كه از روي عمد    تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد؛ اعم از اين

هاي ناشي از عمل  شخص مضطر به ابران خسارت...«  يا بدون عمد تلف كرده باشد

 ،باشد؛ زيرا اين تکليف، به واود خطا و تقصير ارتباطي ندارد. بنابراين خود مکلف مي

ديده در صورت  مسؤوليت مدني مضطر به ااي خود باقي است و ضرر و زيان بزه

 مطالبه او بايد پرداخت شود. 

 55نيز مؤيد اين نظر است. تبصره ماده  "يبطل حَق الغير ضطرار لا الا"قاعده فقهي 

ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده »دارد:  نيز مقرر مي  مي قانون مجازات اسلا



 

                                                                اكراه و اضطرار يو حقوق يثار فقهآ

 

ضمان ديه در اينجا به ابران صدمات و اراحاتي مربوط است كه كسي  .«مستثناست

ديگري وارد كرده احتياطي يا به صورت اتفاقي به  به طور غيرعمدي و در نتيجه بي

ف مال غير يا مسؤوليتي است در ازاي  است. منظور از ضمان مالي، هم ضمان اتلا

زيانِ وارد شده به ديگري، كه ضامن به ابران آن ملتزم خواهد بود، و هم تعهد در 

 قبال استفاده بدون دليل از منافعي كه در حالت ضرورت عايد مضطر شده است.

هاي قانون ازاي  ه اين است كه ديه يکي از مجازاتنکته مهم در مورد ضمان دي

وه بر مسؤوليت مدني، معافيت كامل از  شود و براي مضطر، علا محسوب مي  مي اسلا

 مسؤوليت ازايي نيز واود ندارد.

 

 کیفری و حقوقی اضطرار در امورد ـ 

تفاوت م نيز شودنجا كه اكراه با اضطرار متفاوت است، اثري كه بر هر يک بار ميآ از

 د.باشمي

شود، يعني  اين است كه براي اضطرار در امور كيفري اثر بار مي حائز اهميت نکته

باشد، ولي در امور حقوقي بر اضطرار اثري  يکي از عوامل رافع مسؤوليت كيفري مي

اگر كسي در نتيجه اضطرار، اقدام به »قانون مدني:  206شود. مطابق ماده بار نمي

، «حسوب نشده و معامله اضطراري معتبر و صحيح خواهد بودمعامله كند مکره م

مثلاً شخصى بر اثر فقر يا براي معالجه خود يا يکى از بستگان نزديک يا به منظور 

 تر از قيمت واقعى بفروشد.اداى دين، نياز فورى پيدا كند و به ناچار مال خود را پايين

 آن و باشدمي كيفري ؤوليتمس رافع از عوامل اين توضيح ضروري است كه اضطرار

 اموال يا حقوق حفظ براي بيروني، تعرض هرگونه فقدان با كه است شخصي موقعيت

شود، مانند سرقت مواد مي ناگزيربه ارتکاب ارمي  ،ا ديگريي خطر خود معرض در

غذايي براي رفع گرسنگي يا سقط انين براي نجات اان مادر قبل از دميده شدن 

 روح.

فقدان قصد مجرمانه نيست، زيرا مانند مکره  ،وليت كيفري در اضطرارمبناي رفع مسؤ

مضطر نيز به ارتکاب عمل ممنوع علم و آگاهي دارد، ولي استثنائاً انگيزه حفظ اان و 

حالي كه  شود؛ درمال، كه امري طبيعي و بديهي است عدم مجازات را مواب مي

 مکره كند معامله به  ار اقدامنتيجه اضطر اگركسي در»قانون مدني  206مطابق ماده 

 اساس بر اسلام حقوق در «.بود خواهد معتبر اضطراري معامله و نشده محسوب
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 سوره بقره )فمن اضطر 173و آيه شريفه  "ات تبيح المحذوراتالضرور" فقهي قاعده

 لاعاد فلا اثم عليه( اضطرار رافع مسؤوليت كيفري است. غيرباغ و

باشد برخي از حقوقدانان حقق بزه، واود سوءنيت ميدرواقع، چون يکي از شرايط ت

گيري در حال علت رفع مسؤوليت ناشي از اضطرار را از دست دادن قدرت تصميم

اند. از طرفي علت اعتبار معامله مضطر، ارتکاب ارم و به تعبيري اابار معنوي دانسته

امله است، اولاً: اصل استحکام معاملات است و ثانياً: مصلحت مضطر بر صحت مع

به منظور تأمين دارو براي معالجه يا  ،در فرض فروش خانه توسط مضطر مثلاً

خواهد  هاي زندگي، عدم صحت معامله مواب اضطرار بيشتر شخص مضطرهزينه

ضمن اين كه رفع مسؤوليت كيفري مضطر، به معني عدم مسؤوليت مالي نيست  .شد

 (. 206ـ195 :1385 ؛ وليدي،189ـ187 :1370 ؛ فيض،298ـ293 :1385 )نکـ : گلدوزيان،

 

 توجیه اضطرار یا ضرورت

از نظر عقل چنين است كه به حکم منطق، كيفر نمودن بزهکاري كه بنا به ضرورت 

ها را  فايده است، زيرا هيچ يک از توقّعات معمولي مجازات را انجام داده، بي ارمي 

اي تنبيه و الوگيري از تکرار ه ااراي مجازات غالباً برواضح است ككند.  برآورده نمي

ناچاري ارمي را   به دليلارم در آينده است، اما تنبيه مرتکبِ ارم ضروري، كه 

وه، مسأله تکرار ارم نيز براي او مطرح نيست، زيرا  علا فايده است. به مرتکب شده، بي

هاي مجرمانه يا  واود حالت ضرورت، ارتکاب بزه را مواب شده، نه كشش

ً استثنايي  ر شرايطي كاملادبزهکار در اين هنگام، زاي ديگر.  عوامل ارم پرستي يا نفع

هاي اساسي  يک از هدف هيچ  ،قرار گرفته است. به عبارت ديگر، كيفر شخص مضطر

ح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و الوگيري از ارتکاب  مجازات از قبيل تنبيه و اصلا

برد، زيرا  كند. از اين رو، اامعه از چنين كيفري نفع نمي ارم در آينده را برآورده نمي

يکي  اگر تنبيه براي آن است كه ااتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط

از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد ارم ضروري هر يک از افراد ااتماع، كه 

توانند با ناخوشايند تلقي كردن  ممکن است در شرايط انجام آن ارم قرار گيرند، نمي

 عمل مرتکب ارم، براي او مجازات را درخواست كنند.
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ضطرار يا ضرورت، م ا شود كه در حقوق ازاي اسلا به اين ترتيب، مشاهده مي

ارتکاب ارم و گناه را كه حرام و منکر شناخته شده است، مباح و اايز كرده و در 

 (.298 :1370 فيض،كند )نکـ :  برخي از موارد نيز وااب مي

 

 وضعیت مضطر

 شروط تحقق اضطرار و ضرورتالف ـ 

واقع  م بايد شرايطي را دارا باشد كه مورد قبول اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلا

 شود، از امله:

زم و متعارف تجاوز نکند،  زم انجام گيرد و از اندازه لا دفع ضرورت به مقدار لا. 1

ميرد(، خوف از بيماري )اگر گوشت  مانند خوف از تلف )اگر گوشت مردار نخورد مي

شود(، خوف از ضعفي كه مواب شود انسان از قافله عقب  مردار نخورد بيمار مي

 :1409 ،ولاني شدن بيماري يا سخت شدن معالجه و ... )نکـ : حليبماند، خوف از ط

 (؛3/266 :1401 فيض كاشاني،؛ 169ـ6/168

 كه انتظار يا احتمال وقوعش برود؛   ضرورت تحقق يافته باشد نه اين. 2

 فعل مجرمانه در مقطع ضرورت و ناچاري ارتکاب شده باشد؛. 3

اي از ارتکاب ارم يا گناه  آن وسيله ضرورت تام و اابارآور بوده و براي دفع. 4

واود نداشته باشد، يعني ارتکاب ارم تنها راه دوري از خطر باشد لذا اگر دفع خطر 

از طريق ديگري غير از ارتکاب ارم ممکن باشد استناد به حالت اضطرار و ضرورت 

 منتفي خواهد شد؛ 

ل اضطرار به قصد ستم و تعديّ سبب اضطرار نشده و انجام فعل مجرمانه در حا. 5

 گناه يا با سوءنيت نباشد؛

تناسب ميان عمل ارتکابي و خطر مواود به هنگامي كه حفظ حق يا مال ارزش . 6

 ااتماعي ا ش بيشتر از حق يا مال ار دست رفته باشد؛

درنهايت نيز بايد دانست كه نهي و حرمت در حال اضطرار هم مواود است، منتهي . 7

باشد. )نکـ :  ز باب تخفيف و ارفاق نسبت به مردم ميدهد ا اوازي كه شارع مي

 (.1/178 :1382 اردبيلي، ؛261ـ258 :1385 گلدوزيان،

بار در مواقع اضطرار، شخص را از مسؤوليت باره كه آيا ارتکاب فعل زيان در اين

 كند يا خير؟ دو ديدگاه متفاوت مطرح است: مدني معاف مي
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رار رافع مسؤوليت مدني نيست و خسارات اضطديدگاه نخست: در ديدگاه نخست، 

ديده بايد ابران شود. در حقوق ما، اين مسؤوليت بر مبناي قاعدة اتلاف وارد به زيان

پذير خواهد بود. در اين مورد، تفاوتي ميان اتلاف به مباشرت و اتلاف به توايه

 شايانكند.  صرفاً صدق تلف عرفي است كه ايجاد مسؤوليت مي تسبيب واود ندارد و

بار به منظور دفع ضرر از است تنها در مواردي كه اقدام به ارتکاب عمل زيان تواه

ديده يا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زيان از مسؤوليت مدني به شخص زيان

 (.1طور كلي معاف خواهد شد )قاعدة احسان

مدني است، هاي حقوقي كه اضطرار رافع مسؤوليت در آن دسته از نظامديدگاه دوم: 

قهراً مسؤوليت ابران كامل خسارت بر مبناي شبه ارم  منتفي است، ولي رويه 

قضايي در خصوص ابران بخشي از خسارات، نظري مساعد از خود نشان داده 

هاي حقوقي به طور مشخص بر مبناي است. اين خسارت در بعضي از سيستم

د بود. به اين ترتيب، در ديده قابل مطالبه خواهاستفاده بدون اهت از طرف زيان

 ديده رفع ضرر شود.ديدگاه دوم نيز سعي شده است تا حدودي از خسارت 

 

 مسؤولیت مضطر ب ـ 

حفظ اان و مال و عرض  ياست كه، انسان برا يآن چنان وضع ي،حالت اضطرار

 ياحفظ اان  يشراب برا يدنناچار از ارتکاب ارم است. مانند نوش يگريخود و د

 يلي،ربوده است )نکـ : اردب يياز الو نانوا يگرده نان يرفع گرسنگ يكه برا يشخص

1382 :1/179.) 

شود از مسؤوليت  حالت اضطرار يا ضرورت ارمي را مرتکب مي شخصي كه در

 اين اما گرفت، نخواهد قرار مجازاتي و تعقيب گونه هيچ تحت يعني كيفري مبري است،

 باقي شخص برعهده را مالي ضمان و ديه و باشد مي مدني مسؤوليت داراي فرد

الي نيست. با م مسؤوليت عدم معني به شخص كيفري مسؤوليت رفع بنابراين،. است

اين تفسير بايد گفته شود كه عمل ارتکابي بر حرمت خود باقي است و فقط مرتکب 

ها معذور است، ولي با تواه به مباني فقهي اين تأسيس كه به استناد آن ضرورت

توان ارم  شود، عمل ارتکابي را نميآن مي  كند و سبب اباحه ا زائل ميحرمت افعال ر
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 شناخت. بديهي است عمل ارتکابي اگر ارم نباشد مجازات نيز نخواهد شد

   (.1/178 :1382 )نکـ : اردبيلي،

به اين ترتيب، رويه قضايي غالب كشورها مسؤوليت مدني مرتکب ارم ضروري را 

 ارم با انصاف و عدالت همراه است  ات بزه ديدهپذيرد، زيرا ابران خسار مي

 .( 315 :1383 )نکـ : نوربها،

شخص مضطر به ابران خسارات ناشي  1قانون مدني 328در قوانين ايران طبق ماده 

باشد، زيرا اين تکليف به واود خطا و تقصير ارتباط ندارد.  از عمل خود مکلف مي

و زيان بزه ديده در  باقي است و ضرربنابراين، مسؤوليت مدني مضطر به ااي خود 

 صورت مطالبه او بايد پرداخت شود.

كند،  ، يعني اضطرار حق ديگري را باطل نمي"لايبطل حَق الغير الاضطرار"فقهي   قاعده

 (. 365 :1382 شامبياتي، )نکـ : نيز مؤيد اين نظر است

زيان  ايدر از منظور از ضمان مالي نيز هم ضمان اتلاف مال غير يا مسؤوليتي است

  كه ضامن به ابران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهدّ در قبال استفاده ،وارد به ديگري

 )نکـ : اردبيلي، بدون اهت ازمنافعي كه در حالت ضرورت عايد مضطر شده است

1382: 1/179.)  

هاي قانون با تواه به اين كه ديه يکي از مجازات مهم در مورد ضمان دیه:  نکته

توان گفت براي مضطر علاوه بر مسؤوليت  شود، مي اسلامي محسوب ميازاي 

طبيعي است كه پرداخت ديه  .مدني، معافيت كامل از مسؤوليت ازايي نيز واود ندارد

  (.315ـ307 :1383 نوربها،)نکـ :  توسط مرتکبِ ارمِ ضروري با منطق همخواني ندارد

كاري را كه در شرايط  در توايه مسؤوليت مضطر گفته شده است كه اضطرار

بار را به شخص منتفي كند، ليکن انتساب كار زيان متعارف تقصير است توايه مي

سازد.  سازد )بر خلاف اابار( و از اين راه خللي به اركان مسؤوليت وارد نمي نمي

بنابراين، اگر كسي براي دفع ضرر از خود، مال ديگري را تلف كند، بايد مثل يا قيمت 

 (.179ـ178 :1369، )نکـ : كاتوزيان (2)قاعدة اتلاف آن را بدهد
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 .تلف كند ضامن آن خواهد بودهر كس مال ديگري را  مال غيره فهو ضامن، يعني من اتلف .2
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 تفاوت اضطرار و اکراه

به كلي قدرت عمل و اراده از  1قانون مجازات اسلامي 151در اكراهِ موضوع ماده 

شود. براي شخص مکرَه پرهيز از عمل  انسان سلب و راه انتخاب بر او بسته مي

مضطر در انتخاب راه آزاد است و مجرمانه عادتاً غير قابل تحمل است، ولي شخص 

  و سالم  عادي  اضطرار از مرز رضاي  كه  است  فاقد اراده و اختيار نيست. مسلم

:  بايد گفت  ِ موارد اضطرار از اكراه رسد. در بازشناسى نمى  مرز اكراه  گذرد، اما به مى

فشار در   مل، عا نيست  در آن  دارد و اختياري  بيرونى  عامل  كه  اكراه  بر خلاف

  آيد، به پديد مى  برايش  كه  خود بر اثر تنگناهايى  و انسان  است  اضطرار كاملاً شخصى

 .شود مى  واداشته  تصميمى  گرفتن

تفاوت بين اكراه و اضطرار "اند: اضطرار نوشته فقيهان در بيان تفاوت ميان اكراه و

شود، بلکه معلول عواملي  در حدي  رفع، اين است كه اضطرار از عمل كسي ناشي نمي

. (8/81 :1410 ،)نکـ : شيخ انصاري "از قبيل گرسنگي، تشنگي، بيماري و... است

اند كه شخص، ديگري را به پرداخت درخصوص اقسام اضطرار، موردي را گفته

اش  كند و براي شخص مزبور، راهي از فروش زمين يا خانه مبلغي پول وادار مي

ن صورتي، وادار كردن ديگري به دليل پرداخت مبلغ واود نداشته باشد. در چني

مزبور است نه فروش خانه )يا زمين( و به حکم ضرورت )اضطرار( است كه معامله 

اي به (. از نظر قانوني نيز لطمه2/42 :1423 شود )نکـ : طباطبايي يزدي، بيع واقع مي

 .(2قانون مدني 206شود )نکـ : ماده صحت و نفوذ معامله وارد نمي

همچنين اضطرار ممکن است از وضعيت اقتصادي، ااتماعي، اسمي، عواطف و 

احساسات شخص مضطر يا حوادث طبيعي و غيرمترقبه ناشي شود؛ همان طور كه 

اين امکان واود دارد كه وضعيت اضطراري در نتيجه فشار و تهديدي به واود آيد 

به طور مستقيم بر انجام شود، ولي اين تهديد كه به وسيله شخص به ديگري وارد مي

شود  عمل اضطراري نيست و او براي احتراز از اثر تهديد، ناچار از انجام آن عمل مي

  (.244و  193، قراردادها و تعهدات تشکيل  ،)نکـ : شهيدي
_____________________________________________________________________________________ 

هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون » :قانون مجازات اسلامي 151ماده  .1
كننده به مجازات فاعل ارم محکوم ميگردد. در ارائم مواب تعزير، اكراهشود مجازات نميارم محسوب مي

 «.شودقررات مربوط رفتار ميشود. در ارائم مواب حد و قصاص طبق م

معامله  مکره محسوب نشده و اقدام به معامله كند نتيجه اضطرار كسي در اگر» قانون مدني: 206ماده  .2
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در بيان مبناي تفاوت اكراه و اضطرار مهم اين است كه چون فشار بر مکرهَ نتيجه 

و در اضطرار چنين نيست، پس اختيار مکرَه تحميل و تهديد شخصي ديگر است 

باشد. بنابراين، هر گاه شخصي به دادن پولي مي ناقص و حق انتخاب مضطر كامل

-تهديد شود و به دليل تهيه آن، به فروش خانه خود ناچار شود، معامله مزبور را نمي

و  ،فروشنده امري است دروني اسطهوبيتوان ناشي از اكراه دانست، زيرا محرک 

)نکـ :  وادار كردن شخص به فروش خانه نبوده است)در اصل( هدف از تهديد نيز 

 (.1/183 بي تا: نائيني،

 

 نتیجه و پیشنهاد

 مسؤوليت رافع عوامل از هاقرن دارند كه مشتركي ماهيت با اضطرار و اكراه چند هر

 در را دو ناي كه اندكوشيده كشورها از برخي اخير هايدهه در اما اند،شده شناخته

: 1383كنند )ميرمحمدصادقي،  خارج مسؤوليت رافع عوامل موارد از عمد قتل حوزه

 .چکيده(

هدف غايي از مسؤوليت مدني، ابران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني است 

مسؤوليت ازايي خواهد  و اكراه در امور كيفري تحت شرايط خاصي ازعلل تام، رافع

باشد. در قوانين و وقايع حقوقي نيز سبب از مباشر حاكم مي بود و قاعده اقوي بودن

به دليل تأثير سبب در اكراه، ضمِان قهري مکرهَ، كه تقصير از او است زائل نخواهد 

از  "لاضرََرَ و لاضرِارَ فى الاسلام"و اصل  1انون مدنيق 322شد، چون طبق ماده 

براين، از مسؤوليت مدني معاف سوي مکرهِ فشارِ ناروا بر مکرهَ وارد شده است. بنا

 نخواهد بود.

اضطرار يا ضرورت حالت كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يکي 

باشد. بنابراين، شخص مضطر فاقد اراده و اختيار نيست.  از آنها ارتکاب ارم مي

کند و چنين فردي هر گاه از ارتکاب ارم ااتناب ورزد، كه البته مختار است ااتناب ن

آن را انجام دهد، ناگزير بايد تن به زيان و غرامتي ديگر دهد. به عبارت ديگر، 

مضطري كه ارم را مرتکب شده است مسؤوليت كيفري ندارد، اما مسؤوليت مدني او 

م به رسميت  به حال خود باقي است. حالت اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلا

و هم روايات و احادي  معصومان )ع(  باره، هم آيات قرآن  شناخته شده و در اين

 اسباب اباحه محرماتااماع فقها نيز اضطرار يا ضرورت را ازو . صراحت دارند
_____________________________________________________________________________________ 

شدن آن مال بشود،  مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف  هرگاه يک نفر سبب تلف» قانون مدني: 332ماده  .1
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به شمار آورده است و عقل انسان هم بر عدم مجازات مجرم مضطر  1و محظورات

ت حقوق كيفري،  شايد به همين دليل باشد كه در طول تاريخ تحولا .تأكيد دارد

عاملي براي معافيت مجرمان از مجازات مطرح  رت همواره به عنواناضطرار يا ضرو

بوده و امروزه نيز در قوانين ازايي بيشتر كشورهاي دنيا به رسميت شناخته شده 

ي ايران هم حالت اضطرار يا ضرورت يکي از موارد معافيت از ياست. در حقوق ازا

ازو علل رافع مسؤوليت  ؛ هرچند در مورد اين مسأله كه اين حالت باشد مجازات مي

كه آيا اضطرار و   آيد و اين  كيفري است يا در زمره علل مواهه ارم به شمار مي

ف نظر واود دارد؛ البته نظريه  ضرورت يک حالت هستند يا نه؟ ميان حقوقدانان اختلا

غالب اين است كه اضطرار و ضرورت، دو موضوع متفاوت نيستند و يک حالت 

و علل مواهه ارم )اسباب اباحه يا همان علل نوعي عدم شوند و از محسوب مي

 .باشند مسؤوليت كيفري( مي
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Abstract 

In this research, two issues of reluctance and urgency have been 

explained using the sources of Shia jurisprudence and Iran's codified 

laws. For this purpose, things like the lexical and terminological 

definition of the two mentioned words, as well as jurisprudential reasons 

and their legal, criminal and criminal effects on the two scheming and 

distressed people have been briefly discussed and relevant opinions have 

been presented in each case. The basis of the difference between 

reluctance and necessity has been considered to be that since the pressure 

on makrah is the result of imposing and threatening another person, and 

this is not the case in emergency, then the discretion of makrah is 

incomplete and the right of choice of the person in need is complete. He 

has spoken about the conditions for the fulfillment of each and the 

difference between reluctance and urgency. Therefore, the general 

purpose of the explanation of this article is to examine and explain the 

effects and rulings of reluctance and urgency in Iran's legal system and 

Imami jurisprudence. This research seeks to prove that the ultimate goal 

of civil liability is to compensate for the loss suffered by an act without 

legal permission, and reluctance in criminal matters, under certain 

conditions of total causes, will be a waiver of criminal liability, and also 

the rule that the cause is strong from the ruling steward. has proved 

Urgency and necessity are also considered as a state and are among the 

causes of criminal liability. The results show that there is no inner 

satisfaction in reluctance, but the action is done with threats and 

intimidation, but in emergency, special social, economic situations or 

natural events force a person to do something that is not done internally. 

This research was done using library sources and descriptive-analytical 

method. 
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